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آموزش ارزش های انسانی به کودکان

سینمای 
کو  دک

سینمای 
کو  دک 

بوکر پاســخ این سؤال را 
که آیا جای نگرانی هست، 
چنین می دهد: »به عقیده 
من در نقدهایی که درباره 
صنعت ســینما و تأثیر آن 
بر کودکان نوشته می شود، 
همواره نوعــی تحقیر ذاتی 
نسبت به فیلم ها وجود دارد. 
به علاوه به نظر می رســد که 
حملات اخیر جناح راســتی ها درباره تأثیر رســانه بر کودکان نیز به نوعی تحقیر ظریف، 
نامحسوس و زیرکانه آنان محسوب می شود. این دست حملات با این فرضیه که کودکان 
ما با تماشای برخی فیلم ها وحشت زده می شوند، آغاز می شود و با این ابراز نگرانی که باید 
دلیلی برای توضیح این شرایط نامناسب و راهی برای برون رفت از بحران وجود داشته باشد، 
ادامه می یابد. به نظر می رســد که در این میان »فرهنگ عامه« است که به عنوان مظنون 

اصلی این ماجرا شناخته می شود.
من شخصا عاشق فیلم هستم، فرزندانم هم عاشق فیلم اند و خیلی خوشحالم که در میان 
ســرگرمی های رنگارنگ باب در دنیای امروز، به هنر و فیلم پناه می آورند. از ســوی دیگر 
به عنوان یک پدر و یــک منتقد فیلم، طبیعتا دغدغه هایی درباره تأثیــر فیلم بر آنها دارم، 
اما گمان نمی کنم که جنس دغدغه هایم از نوع دســت راستی ها باشــد. من کمتر نگران 
دغدغه های جناح راســتی ها و لیبرال ها هســتم؛ اینکه ممکن اســت کودکانم به ورطه 
ناهنجاری های غیراخلاقی بیفتند یا حتی ممکن اســت تحت تأثیر تفکرات نژادپرستی یا 
گرایش های جنســی قرار بگیرند، چون می دانم که می توانم این امکان ها را مدیریت کنم؛ 
موضوعی که بیش از هر چیز نگران کننده است، احتمال تأثیرپذیری آنها از ارزش های رایج 
سرمایه داری آمریکایی اســت که رقابت را به »همکاری و مشارکت« و پول را به »مردم و 
انسان ها« برتری می دهد. این بدان معناست که من ناگزیرم تا همه فیلم های ژانر کودک را 
ببینم و آنها را محک بزنم، چون حداقل در ظاهر ارزش های رایج سرمایه داری آمریکایی را 
ترویج می کنند. از سوی دیگر فیلم ها تحت فشارها و اعمال هنجارهای از پیش تعیین شده 

خصوصا از سوی جناح راســت، به شــکل ظالمانه ای پیش پاافتاده و برای مقبولیت، 
مبتذل از کار درمی آیند. نقدهای دست راســتی در رسانه های 
آمریکا همه حول مفاهیم، الفــاظ و اصطلاحات با بار منفی 
هستند و مدام گوشزد می کنند که در فیلم کودک چه باید 
بیاید و چه نیاید. هرازگاهی هم اشــارات مبهمی دارند که 
باید به ارزش های خانوادگی پرداخته شــود. 
نتیجه این اظهارات به حذف بخش عمده ای 
از داستان یا ضربه به روح آن می انجامد و 
فقط با ته مانده ای از ذهن فیلمساز مواجه 
می شویم که رنگ و بویی از طرح یا قصه 

اصلی دارد.«
نگرانی هــای ما در اینجــا با فرهنگ 
آمریکایــی طبعا متفاوت اســت 
اما پول محوری در تمام شئون 
زندگی چیزی اســت که ما هم 
می توانیــم نگرانش باشــیم. از 
طرف دیگر فیلم های کودک ما 
هم اغلب داســتان هایی بی روح و 
شعاری و کارمندی اند که حتی مثل آثار دیزنی 
دغدغه درآمدزایی هم ندارند. مــا هم باید به 
جای نگرانی هایی که بیشــتر در رسانه ها 
ریشه دارند تا در واقعیت، زاویه نگاهمان را 
تغییر دهیم و خوبی ها و بدی های فیلم های 

کودک و نوجوان را از نو ارزیابی کنیم.

ام. کیث بوکر، منتقد و نظریه پرداز فرهنگی که 
دکتری زبان انگلیسی دارد، در کتاب مهمی که 
درباره فیلم های کودک نوشــته 
درباره تعریف فیلم کودک خیلی 
ساده می گوید:»باید بگویم اساسا با 
ارائه تعریف فیلم کودک و برشمردن 
معیارهای آن مشکل دارم؛ حتی تمایزات 
فیلم کــودک و فیلم خانوادگــی... . به جای 
تعریف تئوریک، ترجیح می دهــم یک تعریف 
عملی داشته باشم. برای من فیلم کودک فیلمی 
اســت که به عنوان یک پدر برای خودم جذاب 
باشــد و ظرفیت و کشــش آن را برای تماشای 

فرزندانم مناسب ببینم. یادم نیست معیارهایم 
برای انتخــاب فیلم برای پســرم در نوجوانی و 
جوانی چه بوده است. فکر می کنم آن زمان نظرم 
این بود هر فیلمی را که دوســت دارد، می تواند 
در حضور مــن ببیند و دربــاره آن حرف بزنیم. 
با وجود ایــن، با ضبط بعضــی فیلم ها، به نوعی 
سلیقه و انتخاب خودم را به او تحمیل می کردم. 
از فیلم هایی که او در دهه 1980خیلی دوست 
داشــت »گرملین ها« )1984( بــود که در رده 
فیلم کودک )یا حداقل فیلم خانوادگی( یا بهتر 
بگوییم ژانر وحشــت کودک قرار می گرفت. اما 
یک ســؤال: آیا واقعا این صحنه مناســب فیلم 

بوکر در مقدمــه کتابش تجربه 
 خــود را در فیلم بینــی بــا هر 
یک از فرزندانــش در دهه های 
مختلف بازگــو می کنــد و تأثیر 
تحــولات تکنولوژیــک و افزایش 
ســواد آکادمیک خــودش را هم در 
انتخاب فیلم هایی که برای فرزندانش 
برمی گزینــد شــرح می دهــد. تجربه 
فیلم بینی او با 2 فرزند بعدی اش متفاوت 
از فرزند اولش اســت. واقعیت این است که 
بچه ها تا ســال ها تحت تأثیــر انتخاب پدر و 
مادران شان فیلم می بینند. در واقع بزرگ ترها 
هستند که فکر می کنند فیلمی مناسب کودکان 
اســت و فرزند/ فرزندان شــان یا شاگردان شان 
یا بچه ای که بــرای مدتی وظیفــه نگهداری از 
او را دارند با دیدن آن فیلم ســرگرم می شــود 
و احتمــالا می تواند چیزهایــی از آن یاد بگیرد. 
پس به عنوان یک بزرگسال که محتمل است در 
طول عمرش وظیفه انتخــاب فیلم برای کودکی 
را برعهده داشته باشــیم باید بدانیم که باورها، 
تجارب، ســلایق، آموزش و تربیت خــود ما در 

انتخاب فیلم برای بچه ها نقش دارد و ممکن است 
چیزهایی را که خودمان دوســت داریم و از آنها 
ـ از یک ایدئولوژی خاص گرفته تا  لذت می بریم ـ
ـ به بچه هایی  تصاویر و موســیقی و نوع داستان ـ
که مسئولیت شان را برعهده داریم تحمیل کنیم. 
خوب که دقت کنیــم و اگر مثــل کارمندی که 
کارش را فارغ از اهمیــت و ظرافت آن به طریقی 
ســرهم بندی می کند به موضوع نگاه نکنیم، باید 

گفت وظیفه خطیری است.
احتمالا هیچ پدر و مادری نیســت که فرزندش 
را از دیدن کمدی های لــورل و هاردی یا چارلی 
چاپلین منع کنــد. بچه ها هم معمــولا از دیدن 
خنــده والدین شــان به ایــن فیلم ها بــه خنده 
می افتند و لذت می برند. اما آیا آثار لورل و هاردی 
یا چاپلین فیلم کودک هســتند؟ اگر نیســتند 
پس چرا بچه ها از دیدن شــان می خندند و کیف 
می کنند؟ تمام آسیب هایی که لورل و هاردی به 
هم می زنند در مجموع نصف بلاهایی نیســت که 
تام و جری سر هم می آورند. آیا حالا باید به مضر 
بودن تام و جری برای بچه ها حکم داد؟ پاســخ 
به اینکه چه چیزی از نظــر فکری و تربیتی برای 

بوکــر آمریکایی اســت و در آمریکا هــم نظرات 
و دیدگاه های زیــادی درباره اینکــه کودکان و 
نوجوانان باید چه فیلم هایی را ببینند یا نبینند 
وجــود دارد. بوکــر در این باره می نویســد: 
»در ســال های اخیر منتقدان و مفســران 
محافظه کار با این ادعا که جوانان آمریکایی 
تحت تأثیر تلویزیــون و به ویژه فیلم های 
سینمایی فاسد شده اند، توجهات زیادی 
را به خود جلب کرده اند. این منتقدان با 
استناد به تاریخ بازنویسی )دستکاری( 
شده و داستان گونه خود، روایت های 
نوستالژیک و گاه ســاختگی از تاریخ 
فرهنگ مورد نظر خــود ارائه کرده اند 
و  برجسته ســازی »خشــونت«  و 

»جنسیت« در فرهنگ معاصر آمریکایی را عامل 
انحطاط، قهقرا و تنــزل از روزگاری می دانند که 
فرهنگ عمومی با هنجارهــای ایمن و ایماژهای 
ســالم و بی خطر، بســتر اجتماعی مناســبی را 
برای رشــد فرهنگی کودکان فراهــم آورده بود؛ 
چنان که مخاطب گاه با خواندن چنین روایت های 
نوســتالژیکی، گذشــته ای را متصور می شد که 
هیچ گاه در تاریخ وجود نداشــت. در واقع با ظهور 
صنعت فیلم از ابتدای قرن بیستم، همواره تأثیرات 
منفی آن بر آمریکایی ها به ویژه کودکان و نوجوانان 
یکی از دغدغه های مهم خانواده هــا، منتقدان و 
جامعه شناسان بوده است.« بوکر در ادامه تأثیر این 
نگرانی را در تولید فیلم کودک و پاسخ هالیوود به 
آن را با راه اندازی کمپانی دیزنی توضیح می دهد: 

دغدغههاییکپدرنظریهپرداز

فیلمکودک،سلیقهبزرگسال

تولددیزنیازنگرانیها

کودک است که یک موجود کوچک ریش ریش به 
طرز شرورانه ای پس از پخته شدن داخل ماکروویو 
منفجر شــود؟ )این دقیقا تنها صحنه و لحظه ای از 
فیلم است که در خاطر من و آدام مانده است.( آدام 
عاشــق هر فیلمی بود که از آرنولد منتشر می شد؛ 
حتی فانتزی های اغراق آمیز حمام خون »کماندو« 
)198۵( که هنوز پشــیمانم چرا اجازه تماشای آن 
حد از خشونت را به او دادم. اما »ترمیناتور« )1984( 
واقعا ارزش تماشا داشــت و من و آدام از دیدن آن 
و دنباله هایش بســیار لذت بردیــم. طنز علمی-
 تخیلی »مرد فراری« )198۷( درباره رسانه و فیلم 
دست کم گرفته شده »یادآوری کامل« )1990( هم 

بسیار تأثیرگذار بودند.«

بچه ها مفید اســت و چه چیزی مضــر، به اندازه 
تعیین رژیم غذایی مناســب کودکان بحث انگیز 
است. نظریه های روانشناســی و تربیتی و حتی 
پزشکی هر چند وقت یک بار یافته های جدیدی 
به فهرســت طویل بایدها و نبایدهای نگهداری 
از کودکان می افزاید، 
یافته هــا و 
تحقیقات 

قبلی را بی اعتبار می کنــد، عواقب بی اعتنایی به 
تحقیقات جدید و پیروی از پژوهش های پیشین 
را گوشــزد می کند و والدین و بزرگســالانی را 
که خودشــان با یافته ها و تحقیقات قبلی بزرگ 
شــده اند با یافته های جدیدی که درک درستی 
از آنهــا ندارند تنها می گذارنــد. در این وضعیت 

چاره چیست؟

»در حقیقت سال ها احساس می شد که فیلم های 
سینمایی برای کودکان مناســب نیستند؛ تا دهه 
1930که صنعت فیلم به عنوان یکی از بخش های 
ثابت و جدایی ناپذیر فرهنگ آمریکا شــناخته شد 
و رونق گرفت، کودکان به بخــش مهم و مهم تری 
از بازار این صنعت تبدیل شــدند. ایــن پدیده که 
به نوعی انعــکاس پذیرش رســمی و فراگیر فیلم 
به عنوان یک فرم فرهنگی در جامعه آمریکا محسوب 
می شــد، تنها به نگرانی ها درباره تأثیر منفی آن بر 
کودکان آمریکایی دامن زد. هالیوود در پاســخ به 
این دغدغه هــای افکار عمومی، شــروع به تولید و 
ساخت فیلم های مناسب برای خانواده ها و کودکان 
کرد و کمپانی دیزنی در این دهه به عنوان کمپانی 
پیشرو در عرصه تولید فیلم کودک، تاسیس و پدیدار 
شد. در حقیقت به عقیده نیکلاس ساموند دغدغه 
مردم برای تولید فیلم مناســب برای کودکان بود 

که دیزنی را خلق کرد و به واسطه این 
دل نگرانی ها، این شرکت دهه هاست 
ســود هنگفتی در بازارهای جهانی 

فیلم به دست می آورد.« نگرانی 
بــرای تربیت نســل جوان 
فرهنگــی  محصــولات  و 
مصرف شده به دست این قشر 
نگرانی ای است جهانی که در 

ص هر کشــور و جغرافیایی وضعیت  خــا
خــودش را دارد. همواره فرهنگ ســالم و ایده آل 
مفروضی در تقابل با فرهنگ مخــرب و واقعی ا ی 
وجود دارد که هدفش فاسد کردن جوان ترهاست. 
فیلم هــا به دلیــل محبوبیت شــان در میــان 

کم سن وســالان و اثرگذاری عمیق شان بیش 
از شقوق دیگر فرهنگی سرزنش می شوند. اما 

واقعا جای این همه نگرانی وجود دارد؟

مامان! بابا  ! مامان! بابا  !   
من فیلم من فیلم   

می خوام می خوام   

کودکان و نوجوانان باید چه 
فیلم هایی را ببینند یا نبینند؟

تعریف فیلم کــودک، به نوعی 
که کاملا حــدود و ثغور این نوع 
ســینما را تعیین کنــد، از آن 
دردسرهایی است که مطالعات 
نتوانسته  تا کنون  ســینمایی 
برای آن راه حلی جامع و مانع و 
مورد توافق اغلب نظریه  پردازان  
این حیطه بیابد و احتمالا نباید 
انتظار داشت در آینده هم بتواند. 
نظریه پردازان و نویســندگانی 
که به فیلم کــودک پرداخته اند 
یا به طور کلی از ارائه تعریفی در 
این باره شــانه خالی کرده اند و 
برای توضیح موضوعی که مدنظر 
داشته اند سراغ مصادیق رفته اند 
یا فیلم های کودک را در دایره ای 
محدود گنجانده اند و فیلم های 
زیادی را که با تعریفی دیگر فیلم 
کودک محسوب می شده اند از 
قلم انداخته اند یا عملا وســعت 
تعریف شــان را چنان گسترده 
فرض کرده اند که مرزهای میان 
فیلم کودک و فیلم غیرکودک 
قابل تشــخیص نیســت. این 
متفق القول نبودن نظریه پردازان 
نه ضعف است و نه اتفاقی عجیب. 
با اینکه بر سر تعاریف ژانرهایی 
همچون وســترن یا وحشت یا 
ـــ تخیلی یــا جنایی  علمی ـ
ـ هرچند نه  توافقی بیشــتر ـ
ـ میــان نظریه پردازان،  کامل ـ
منتقدان، ســینماگران و حتی 
تماشاگران وجود دارد اما مشابه 
همین اختــلاف نظرها در مورد 
ژانر نوآر یا ملودارم در مطالعات 
ســینمایی مســبوق به سابقه 
اســت. برای اینکه ببینیم فیلم 
کودک چیست، سراغ نظریات 
ام.کیث بوکــر رفتیم که تجربه 
شخصی و نظریه را به هم آمیخته 

تا به تعریف کاربردی برسد.

احسان مهری
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